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:چكيده
هاي شاخص در تاريخ فرهنگ اسلامي است كه اصالت ابوبكر از معدود چهرهمحمدبن 

و  بي او با ابوبكر،سپيوند نَ از يك سو، .و شرافت خانداني و ايماني را توأمان در خود جمع كرده بود
 وي در منابع شيعي و سني يهموجب شد كه چهر )ع(امام عليپيوند ولايي او با  از سوي ديگر،

  .هاي مختلف يابدبازتاب

اي است كه اين لهئين مسترعمده  در منابع فريقين،ابوبكر محمدبنيهچرايي بازتاب متفاوت چهر
به ايضاح آن همت گمارد و نشان دهد كه  تحليلي، - به روش توصيفي كوشد با توسل مقاله مي

اي از وي ترسيم كرده  دوگانهيه با عنايت به موقعيت دودماني و ايماني او، چهر،نگاري اسلاميتاريخ
اين نابرابري كه در قالب دو سيرت پاك و ناپاك از . است كه از حيث ارزشي با يكديگر برابر نيستند

 وي دارد ينامهنامه و شجرهافته است، ريشه در نوع نگرش منابع شيعي و سني به زيستاو بازتاب ي
  .اندبرداري قرار گرفته ابزاري براي اين ترسيم دوگانه، مورد بهرهيهكه به مثاب

  ابوبكر، )ع(، علي اسماء بنت عميسپيوند ولايي،، پيوند نسبي ،ابوبكرمحمدبن :كليدي يها واژه
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The Personality of Muhammad b.Abubakr 

In the Shiite’s and Sunnite’s Resources 
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Abstract: Muhammad b.Abubakr is one of the few outstanding celebrities in Islamic 

history and culture who had collected in him twins familial and ideological noble birth and 

honour. On the one hand‚ his blood relation with Abubakr‚ on the other‚ his friendship 

bond with Imam Ali (PBUH) brought about his character different reflexes in Shiite’s and 

Sunnites’s resources. 

The Causes of different reflections of Muhammad’s personality in the two sides‚ is the 

main problem‚ the present article makes an effort to explanate it by turning to a descriptive 

– analytical method and shows the Islamic historiography by bestowing favour on his 

familial and ideological position‚ has drawn dual personalities for him‚ unequal from value 

respect. This inequality‚ reflexed in the mould of two pure and impure charaters‚ originates 

from the kind of the Shiite’s and Sunnite’s resources attitude to his biography and 

genealogical tree which have been benefited as instruments to draw these double 

personalities. 

Keywords: Muhammad b. Abubakr‚ Genealogical link (Blood Relation)‚ Friendship Bond‚ 

Asma bent Amis‚ Ali (PBUH)‚ Abubakr.  
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  مقدمه

اين فضايل  چه، . نبوداصالترافت و ش تحصيل ييگانه شيوه وراثت،  صدر اسلام،يدر جامعه
 برخي از نخبگان اجتماعي اين دوران، .توانست به طريق ايماني و اكتسابي نيز فراچنگ آيدمي

 برخي .شان بود و حسب و نسبدار شرافت دودمانيها وامكساني بودند كه منزلت اجتماعي آن
عي والايي برخوردار از منزلت و مكانت اجتما نيز به حسب درجات معنوي و موقعيت ايماني،

شدند كه اصالت دودماني و شرافت ايماني را معدود افرادي نيز يافت مي ن،بيدر اين  .بودند
  .توأمان در خود جمع كرده بودند

  از معدود نخبگان روزگار خود بود كه شرافت و اصالت را در پيوندهاي نسبيابوبكرمحمدبن
 دودماني فراتر رفت و ِ اشتهارِاز حصار تنگ ،جو نكرد و با تكيه بر موقعيت ايمانيوجست

گرچه او  . او يافتي و متابعت از سيره)ع(طالبابيبنسعادت و بختياري خود را در ولايت علي
 اما شخصيت ،رساند مي-  مسلميني صحابي پيامبر، يار غار و نخستين خليفه- نسب به ابوبكر

 رشد كرد و شكوفا )ع(امام عليسار وجود و در سايه اسماءبنت عميس، وي در دامان مادرش،
  .شد

به   و از سوي ديگر،،گرفت نخبگان سنتي قرار مييدر زمره سبي، حيث ن ازاو از يك سو،
 هايتوان كنشترديدي نيست كه مي .در شمار نخبگان عقيدتي جاي داشت  موقعيت ايماني،لحاظ

-  نيست كه تاريخدليلبي .جاي داد سنتي و عقيدتي يهاي دوگانهنخبگاني چون او را در قطب

اي متفاوتي از وي در چهره نگاري خود،به گاه پردازش سيماي او در تاريخ نگاران اسلامي،
به تحكيم آمال خويش و دفع  ، اوينامهل به شجرهاند و با توسهاي مختلف عرضه كردهقطب

 . كه شرح آن در پي خواهد آمد،اند رقيب پرداختهمنويات

  امه ن  زيست

الوداع، در مكاني موسوم ��� سال دهم هجري، در مسير كاروان يالحجه در بيست و پنجم ذي
 ابوبكر چشم به جهان گشود كه رسول گرامي يكودكي در خانواده 2،»شجره«و يا  1»بيدا«به 

_____________________________________________________________________ 

 .324، صمکتبةالاسلامیه: ، قاهره4به، جالصحافة في معربةاسدالغا، ]بي تا[عزالدين علي بن اثير   1

دارالكتب : ، بيروت3، تحقيق شيخ علي محمد معوض، جمعرفةالاصحابالاستيعاب في ، )1415(عبدالبربنعبدااللهبنيوسف   2

 .422العلميه، ص
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 براي كودك بوبكر از پيامبر خواست تا ناميا 1. را داده بوداو  تولداسلام، پيش از اين، بشارت
شد كه   سال عمر خود نزديك مي محمد به سومين2.او را محمد ناميدآن حضرت، . برگزيند

 . در آمد)ع(طالب ابي  به ازدواج علي بن، پس از مدتي،پدرش را از دست داد و مادرش اسماء
طالب بود و از او صاحب فرزنداني به  ابي ابوبكر، همسر جعفربنيپيش از ورود به خانهاسماء

3.ه بود، محمد و عون شددااللهعب  هاينام
  

 توجهات و ي رفت و در سايه)ع(امام علي يبه خانه به همراه مادرش ابوبكربنمحمد
هايي كه شخصيت  در سال. هاي آن حضرت رشد يافت و مراحل كمال و ادب را پيمود مراقبت

آموخت و به  )ع(امام علي تعاليم سارهاي ديني را در سايه گرفت، معارف و انديشه او شكل مي
 چنان محمد آن4.شهرت يافت» عابد قريش« كه به ،داري و بندگي رسيداي از معرفت، دين درجه

 در ، از اين رو5.شمرد  كه او را فرزند خود از صلب ابوبكر ،گرفت جاي )ع(در چشم و دل علي
  و سرانجام، صداقت و نجابت6،تربيت و پرورش او، همچون فرزندان خويش اهتمام ورزيد

اي كه حتي   به گونه7؛ آن حضرت جاي گيردي موجب شد كه در شمار خواص خمسهمحمد
، همسان مقام و منزلت ابوذر غفاري در حضرت مقام او را به عنوان يكي از حواريون ،برخي

   8.اند  دانسته،نزد پيامبر

ر ، د اسلامياسي و نظامي گام نهاد و در فتوحهاي سي  جواني، به عرصهدر عنفوانمحمد 
پا شد و به قتل او ه سوم ب ي در شورشي كه بعدها عليه خليفه9. شركت كرد،عثمانروزگار

_____________________________________________________________________ 

؛ 105انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص: ي عبدالمحمد آيتي، تهرانجمه، ترالغارات، )1371(ثقفيهلالبنابراهيم   1
، ]تابي[؛ محمدباقر مجلسي58، صمطبعةالمرتضویه: ، نجف2، جالمقال في علم الرجالتنقيح ، )1352(عبداالله مامقاني

 .563وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص: ، تهران33، تصحيح محمد باقر محمودي،جبحارالانوار

  .513دارالثقلين، ص: ، بيروت2، جالائمةالاطهارشرح الاخبار في فضائل ، )1994(ابوحنيفه محمد قاضي نعمان   2

نسب ، )1953(؛ عبداالله بن مصعب زبيري281دارالكتب العلميه، ص: ، بيروت8، جالطبقات الكبري، )1990(سعدمحمدبن   3

  .80دارالمعارف، ص: ، تحقيق ليفي بروفنسال، قاهرهقريش

 .175دارالمعارف، ص:، تحقيق ثروت عكاشه، قاهرهالمعارف، )1969(قتيبهبنمسلمبنعبداالله   4

منشورات : ، قم2، تحقيق محمد حسين حرزالدين، جمراقد المعارف، )1371(؛ محمد حرزالدين58، ص2مامقاني، همان، ج   5
 .246جبير، صسعيدبن

  .67يانتشارات علمي و فرهنگي، خطبه: دي، تهراني سيد جعفر شهي، ترجمه)1369(نهج البلاغه   6

؛ مامقاني، 63دانشگاه مشهد، ص انتشارات:مصطفوي، مشهد، تحقيق حسنمعرفةالرجالاختیار، )1348(طوسيحسنمحمدبن   7

 .57، ص2همان، ج

 .246، ص2حرزالدين،همان،ج   8

، 3، تحقيق محمد حسين شمس الدين، جك مصر والقاهرهالنجوم الزاهره في ملو، )1412(برديتغريبنيوسفالدينجمال   9
 .50دار صادر، ص: ، تحقيق حسين نصار، بيروت مصرةولا، )1379(؛ محمدبن يوسف الكندي196دارالكتب العلميه، ص: بيروت
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 از اين اتهام دست است كه او را اما قرائني در  1؛محمد در معرض اتهام قرار گرفت انجاميد،
 هاي ر جنگ د، به عنوان يكي از سرداران آن حضرت)ع(امام عليدر عهد حاكميت  2.ددار مبرا مي

 يافتگاناو با هزيمت 3. و با دشمنان آن حضرت به مبارزه برخاستشركت كرد ينو صفّ جمل
امام در نزد   جمل بود،يزبير كه از سران فتنهبن و از عبدااللهجمل به نيكوترين وجه رفتار كرد

مور بازگرداندن  مأ، و سپس از سوي امام4، عايشه برد پيششفاعت نمود و او را )ع(علي
   5. به مدينه شد،ه عايش،خواهرش

  مصر برگزيدهحكومت به عنوان )ع(امام علي سوي عباده، ازبنبن سعد پس از قيس،محمد
  سركردگيموريت خود، توسط نيروهاي مهاجم اموي به در محل مأق. ه38د و در صفر سال ش

_____________________________________________________________________ 

ليفه بود، به ي عثمان توسط شورشيان، محمد كه در شمار مخالفان خي خانهاند كه به گاه محاصرهشماري از منابع سني آورده   1
گيري از شورشيان وقعي ننهاد و حتي حاضر ي خاله اش ليلي بنت عميس، در كنارهدقت اوضاع را زير نظر داشت و به توصيه

ي عثمان به گزارش اين منابع، محمد با تني چند از شورشيان به خانه. نشد خواهرش عايشه را كه عازم حج بود، همراهي كند
سپس ضربات نهايي توسط سوران حمران و عمرو بن حمق بر خليفه وارد . ا بر پيكر خليفه وارد كردوارد شد و نخستين ضربه ر

ي بنابر روايت ديگري كه در اين منابع مندرج است، محمد به همراه سيزده نفر از شورشيان به خانه. شد و او را از پاي درآورد
روايت متفاوتي كه در اين منابع آمده .  را به قتل خليفه تحريض كردخليفه وارد شد و پس از مجادله با عثمان، يكي از همراهان

- كند، اما قتل خليفه را به عناصر ديگر، پس از خروج محمد، نسبت ميي عثمان تصريح مياست، گرچه بر ورود محمد به خانه

، تحقيق محي الدين تاريخ الخلفا، )1411(سيوطيالدين؛ جلال73، ص3سعد، همان، جابن: تر، بنگريد بهبراي اطلاع بيش. دهد
دارالاحياء التراث : ، بيروت7، جالنهایة و البدایة، )1413(كثيربن؛ اسماعيل160منشورات الشريف الرضي، ص: عبدالحميد، قم

ي مطالعات و تحقيقات مؤسسه: ، تهران1ي عبدالمحمد آيتي، ج، ترجمهالعبر، )1363(بن خلدون؛ عبدالرحمن206العربي، ص
- تاریخ، )1410(شبه ؛ عمرابن289دارصادر، ص: ، بيروت3، جالتاريخفيالكامل، )1385(اثيرابنعلي؛ عزالدين587گي، صفرهن

، )1403(عبدربهابنمحمد؛ احمدبن1301- 1299دارالتراث، صص: ، بيروت4، تحقيق فهميم محمد شلتوت، جالمدینةالمنوره

 .270- 269العلميه، صصدارالكتب: بيروت، 4، تصحيح احمد امين و آخرون، جالعقدالفريد

منابع . آلود كرد، اما او در قتل خليفه نقشي نداشتگرچه عثمان با سخنان درشت خود، محمد را وادار به واكنش خشم   2
بكر از نزد وي كشته شد، ابيعثمان پس از خروج محمدبن:  كهاند  آورده-  همسر عثمان- غلام ام حبيبهتاريخي از قول 

؟ اگر او شخصاً در اين ماجرا  چه اتفاقي افتاده است:محمد از موضوع آگاهي نداشت، از آن غلام پرسيد در حالي كهسپس 
حبيبه بود؟ افزون بر اين، زماني كه امام علي، موضوع  قتل عثمان را از داشت، چه نيازي به استفهام از غلام امدخالت مي

رسد كه مورخان اموي و عثماني با به نظر مي.  اين كار نقشي نداشته استمحمد جويا شد او آشكارا اظهار داشت كه در
براي اطلاع بيشتر، . جو كنندخواستند تا رد پاي قاتلان عثمان را در بين ياران و نزديكان امام علي جستمتهم كردن او مي

انتشارات ققنوس، : طباطبايي، تهرانناصر ي سيد، ترجمهامامت و سياست، )1380(قتيبهعبداالله بن مسلم ابن: بنگريد به
 . 1299، ص4شبه، همان، ج؛ ابن270، ص4؛ ابن عبدربه، همان، ج69ص

- بنمحمد؛ رشيدالدين193نشر ني، ص: ي محمود مهدوي دامغاني، تهران، ترجمهنبرد جمل، )1367(مفيدنعمانبنمحمد   3

 .352ه، ص الحيدريمطبعة: ، نجف2، جمناقب آل ابي طالب، )1956(شهرآشوب

انتشارات : ي محمد بن احمد مستوفي، تصحيح طباطبايي مجد، تهران، ترجمهالفتوح، )1377(كوفياعثمبنعليمحمدبن   4
 .437علمي و فرهنگي ص

- بن؛ محمد189- 188نشر ني، صص: ي محمود مهدوي دامغاني، تهران، ترجمهاخبار الطوال، )1364(داوود دينوريبناحمد   5

اثير، ؛ ابن120انتشارات علمي و فرهنگي، ص: ي محمد وحيد گلپايگاني، تهران، ترجمهتاريخ فخري، )1367(طقطقيبنعلي
 . 258، ص3همان، ج
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 :معاويه از فرط شادي گفت در آن روز، 1. شهادت رسيد به طرز فجيعي به،حديجبن��معاو
   2.قطع شد  مصر،ين و ديگري دردستان علي بودند كه يكي در صفّ ابوبكر،عمار ياسر و محمدبن«

  در منابع شيعي محمد بن ابوبكرسيماي 

 يسالي ـ و تربيت او در سايه ـ از سنين خرد)ع(امام علي يحضور محمدبن ابوبكر در خانه
هاي مختلف  در صحنه، اي پرشور  به عنوان شيعهويت آن حضرت و سپس حضور توجها

گيري از مرتبت گاه او در منابع شيعي به طرز چشمموجب شد كه جاي، نظامي و سياسي
دات ن خوش اقبال و بختيار، حمايت و تأييوالايي برخوردار شود و حتي به عنوان يكي از مردا

ه است، از  در منابع شيعي بازتاب يافتمحمد تصويري كه از 3.راي خود رقم زندامامان شيعي را ب
گي او از سوي دد خوان به ابوبكر، فرزنويكيد بر انتساب أر او، عدم تدقتوجه به سرنوشت م

  . كند  حكايت مي، وي بر شخصيتءثير مادرش اسما و تأ)ع(امام علي

 ـ با نقل روايتي از رؤياي شگفت ابن  ـ مورخ شيعي عميس، بنتنگيز اسماءا هلال ثقفي
ابوبكر به يك سفر جنگي رفته «: كند گونه ترسيم مير را اينابوبكر محمدبنسرنوشت مقد

 در خواب ديد كه ابوبكر لباس سفيدي بر تن ،اسماء كه در آن زمان به عقد او درآمده بود. بود
 اگر : گفت،ر خواب اوعايشه در مقام معب. ز درآمده استدارد و محاسن او به رنگ قرم

 ي نشانه، رنگ قرمزكه ابوبكر كشته خواهد شد؛ زيراتعبيرش اين است  رؤياي صادقانه باشد،
در همان حال، پيامبر . اسماء از شنيدن آن به گريه افتاد. ست و لباس سفيد نماد كفن ا،خون

 خواب تو چيز عبير ت:آن حضرت فرمود.  تعريف كردايشانوارد شد و عايشه ماجرا را براي 
به نام محمد  از او صاحب فرزندي خواهد گشت و تو باز تندرست ،ابوبكر. ديگري است

ثقفي از هلال ابن4.خواهد دادار و منافقان قرار  كفّيكوبندهخواهي شد كه خداوند او را درهم
  و بنا به رؤيايگونه بود كه پيامبر فرمود ابوبكر همانمحمدبن«گيرد كه  اين حكايت نتيجه مي
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   1.» خود غلطيد و به شهادت رسيدمادرش، در خون

 ينگاري شيعي در امتداد آن به ارائهپردازد كه تاريخ كايت به ترسيم خط سيري مياين ح
راه حق و رهرو راستين يابوبكر، به عنوان مجاهد، رزمندهه از محمدبنتصويري روشن و موج 

گونه كه پيامبر در تعبير خود بيان فرمود،   همان،ورزد و سرنوشت او را  مبادرت مي)ع(علي
ابوبكر در مبارزه با كافران و منافقان، نه تنها در منابع ر محمدبن سرنوشت مقد.كند منعكس مي

به عنوان نمونه، زماني كه . كه با ارجاعات قرآني نيز تقويت شده استبلشيعي بازتاب يافته، 
 لفظي در گرفت، از وي در باب مخالفت يمجادله) خديج(يج حدبن��عاوقاتلش من محمد و بي

كساني كه بر وفق «:  پاسخ داد، مائدهيل به آياتي از سوره شد و محمد با توسبا عثمان جويا
نگاري  بعدها در تاريخ2.»اسقند است، حكم نكنند، كافر، ستمگر و فآنچه خداوند نازل كرده

3.اي از حقانيت وي در مواجهه با عثمان قلمداد گرديد ل او به آيات ياد شده، نشانهشيعي، توس   

ر فرزندش محمد  توسط پيامبر، و بيان سرنوشت مقد،ياي اسماء، تعبير رؤاز سوي ديگر
- ار عم حق عليه كافران و منافقان، تلويحاً گوياي سرنوشت همسان او بايبراي حضور در جبهه

ين همساني و مشابهت، نه تنها در  ا4.ناميد»  باغيه���«اتلان او را  كه پيامبر، ق،ياسر است
 مادر، نسب به يچه، امام صادق ـ كه از ناحيه. ي بودها نيز جارآنكه در زندگي بلمرگ، 
- ارابوبكر و عم كه محمدبنشتدا  آشكار، اعلام ميي در موضع5  ـرساند ابوبكر ميمحمدبن

   6.ورزيدند ياسر همواره از نافرماني خدا اجتناب مي

اند، در تلاش  كردهرويكرد ديگري كه منابع شيعي در تصويرگري از محمدبن ابوبكر اتخاذ 
اش   وي با پدر خواندهيكيد بر رابطهأها براي ايجاد تمايز ميان او و بستگان پدري، و تآن

عضو شريفي يافت  ، در هرخانواده «: شيعي آمده است كههايروايت در. يابد تجلي مي، )ع(علي
شهورترين  م7.» استخانواده ابوبكرترين عضو در ميان   و محمدبن ابوبكر، شريفشودمي

 بازتاب يافته،  شيعي در منابع نسبت به خلفامحمدوص موضع  در خص)ع( از امام باقرروايتي كه
 توسط آن حضرتب حق ص صراحت از غ به،)ع(امام عليدر روز بيعت با همان است كه او 
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 روايتي در دست است كه )ع( از امام صادق1.ها برائت جستشيخين سخن گفت و از آن
دهم كه تو امام واجب  گواهي مي «: اظهار داشت،)ع(امام علي در روز بيعت با ابوبكرمحمدبن

 گوياي برائت وي از ،اين سخنان، به نحوي 2.» خواهد بودمعاقب ،الاطاعه هستي و پدر من
 را ابوبكر، ،او با سرودن شعري، پدرش. استاش   و وفاداري او نسبت به پدر خوانده،پدرش

  .  خداوند شرافتي به او عطا كرده كه موروثي نبوده است:گفتمورد خطاب قرار داد و 

يا ابانا قد وجدنا ماصـلح
  

خاب من انت ابوه و افتضـح  
  

انما اخرجني منك الذي
  

  
3اخرج  الدر من الماء  الملح

  

 نااميد و  كه هستيتو پدر كسي   من آنچه را كه حقيقت است يافتم!اي پدر«
   »شرمسار بود

پديد از آب شور را مرواريد   است كهوجود آورد؛ كسيه و ب مرا از تاو كه«
  »آورد

  او معتقد بود كه محمد.كرد رفتار او را  تحسين ميداشت و  محمد را دوست مي،)ع(امام علي
هاي فاجران، رفتاريبا كج. اش خداوندي بودراه پاد به  انتظار قضاي الهي و چشم درهمواره

 )ع( چنان بر عليخبر شهادت او 4.داشت منان را دوست ميمؤ و نرمي و وقار كردمي يدشمن
 و ،او براي من فرزندي 5. غمين نكرد مرامحمد ياندازهاي به هيچ كشته :گران آمد كه فرمود

ها كه از آن جز آن  شادي شاميان است؛ياندوه ما بر او به اندازه 6. بودبرادري براي فرزندانم،
 فرزندي اي صالح و براي من او براي خدا بنده7.دكم شيك دشمن و از ما يك دوست 

كوشيد و تكليف خويش را به انجام كه به قدر توان خدا محمد را بيامرزد  8.يكوكار بودن
9.رساند
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دانست كه در راه   را نخستين ايمان آورنده به رسالت پيامبر مي)ع(امام عليابوبكر، محمدبن
ال، جنگ در برابر معاويه را جنگ در راه خدا در همان ح. ترويج آن از جان مايه گذاشت

 و معتقد بود كه عثمان از احكام خدا و دانست ب حق علي ميصگانه را غاخلفاي سه. شمردمي
   1.سنت پيامبر عدول كرده است

اش به انجام  ابوبكر و بستگان پدرين محمدبنبي تلاشي كه منابع شيعي در تمايز يبا همه
كوشند به سود   ابوبكر، مي،كيد بر پيوند ميان او و پدرشأت با خاص، در مواردي ،رسانند مي

 انيتي در نبرد صفين، براي اثبات حقّاز باب نمونه، نيروهاي شام.  كنندبرداري  بهره)ع(امام عليجناح 
 امام اما هواداران ؛كردند معاويه، به حضور عبيداالله بن عمربن خطاب در جمع خود اشاره مي

 معاويه گريخته نزدعنصري خاطي شمردند كه براي فرار از مجازات قتل هرمزان به ، او را )ع(علي
 كردند،  خود مباهات ميبيناب در خطّها همچنان به حضور فرزند عمربنجا كه شامي از آن2.بود

چه كسي برتر بود، ، با اين پرسش به چالش كشيدند كه، اين بار شاميان را )ع(امام عليسپاهيان 
، مفتخرانه )ع(امام عليها به برتري ابوبكر اذعان نمودند، جناح  و چون شامي؟ عمرابوبكر يا

ابوبكر، انسان شريفي كه هيچ جرمي در پيشگاه خدا مرتكب نشده و  محمدبن، كهفرياد زدند
 حاكي از آن ، انعكاس اين مورد در منابع شيعي3. ماستبااز هيچ مجازاتي فرار نكرده، اينك 

 محمد و پدرش ابوبكر در اين مقطع زماني، براي ايجاد يردن رابطهاست كه پررنگ ك
 شاميان را فرو يگي در قلب دشمن، راهبرد نيكويي بود تا به كمك آن بتوان مفاخرهشفتآ

 ـكه بيت  حيث متابعاز ، را)ع(ري و حقانيت علينشاند و برت  از فرزند گمان فرزند ابوبكر از او 
 ـبه منصه   . هور رساند ظيعمر برتر بود 

ي كه در نبرد جمل و چه زمان.  دريغ نكرد)ع(امام عليابوبكر از هيچ كمكي به محمدبن
و  4، بر عهده داشت و قاسطين سپاه را در برابر ناكثين و صفوف ميانيپيادگان فرماندهي صفين

واداري پرشور و همواره به عنوان ه ،نمودميايفاي نقش   مصروالي مقامدر چه زماني كه 
، با بصيرتي پا شده بوده هايي كه براي پوشاندن حق و حقيقت ب در غبار فتنه جو، اي حق رزمنده
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 منابع شيعي از او به عنوان يكي ،به همين سبب.  حق دفاع كردي قد برافراشت و از جبههشايان،
اند  ستهاي دان  و از قول آن حضرت، او را يكي از محامده1،اند  ياد كرده)ع(امام علياز حواريون 

   2.سرپيچي نكردز اطاعت خداوند كه ا

 ، برادرشي جمل، وقتي به ياد دعاي پيامبر دربارهي پس از واقعه، همسر پيامبر،عايشه
اي « : و گفت ندامت كرد اندوه و از حضور خود در آن جنگ اظهار ،، افتادابوبكرمحمدبن

رد زماني را آومي او به ياد 3.»شدمعليل و رنجور بودم و از خانه خارج نمي ،هفت سال كاش،
د آن حضرت، او را محم. بردگذاري به نزد پيامبر براي نام را  خود نوزاد ابوبكر،،كه پدرش


	� «: كرد و گفتسوي آسمان بلندناميد و دستان خود را به��
� ���� �����
 � ���� ��  �� ����� � �� 

 � �!� ��"#$�%&�' �()�* � +
(�	 �� ,�
(- ./�«.4    

كنند  كيد ميأ ت،)ع( علي،اش  و پدر خواندهمحمدين بمنابع شيعي، در همان حال كه بر پيوند 
ثير مادرش گويند، از تأ و از ارادت او نسبت به آن حضرت در تبيين رفتارهاي وي سخن مي

به تبار مادري او به عنوان ،از اين رو. مانند د غافل نمياسماء بنت عميس بر شخصيت محم 
ن، نقش تبار پدري او بيكنند تا در آن  د، عطف توجه ميعي اثربخش بر شخصيت محمموضو

 ـيثعم ـ قبيلهگاه رفيعي را براي بنوخمنابع، جايهر چند اين .  شودديدهتر  رنگ كم  اسماء 
دهند و به تبع، بر نقش او  ييد قرار ميخصيت با فضيلت آن بانو را مورد تأ اما ش،كنند ترسيم نمي

 ،محمد بن ابوبكراز امام صادق روايت شده است كه  5.، اذعان دارندد محم،يت فرزندشتربدر 
6.نجابت را از مادرش به ارث برده بود

  

- بن جدا از شرافتي كه در ازدواج با دو عنصر شريف هاشمي ـ جعفر و علي،اسماء نيز

-  به نام، خواهران اوطالب ـ تحصيل كرد، اساساً بانويي عفيف و پرهيزگار بود و سه تن از ابي

- بن0عبدالمطلب و حمزبن كه به ترتيب از همسران پيامبر، عباس،هاي ميمونه، لبابه و سلمي

 حيث برخورداري از و مادرشان ،دامني اشتهار داشتند نيز به شرافت و پاك،عبدالمطلب بودند
 پيوند ،توان  مي،ثاز اين حي 7.شد از زنان متمايز روزگار خود محسوب مي،از چنين دامادهايي
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- با اين.  او دانستي هاشمي را حاكي از قدر و منزلت شايستهياسماء با دو شخصيت برجسته

تر سخن رفته هاي اثرگذار ابوبكر بر شخصيت فرزندش محمد، كم كه در منابع شيعه از ويژگي
فضايل كه گويي محمد تمام كيده شده أت اما بر نقش اسماء در تكوين شخصيت او چنان ،است

   1.اخلاقي خود را از مادرش به ارث برده است

 در منابع تاريخي ذكر ء اسمايمنشي و شخصيت كريمانه هاي فراواني از بزرگ حكايت
 در شب زفاف )س( زهراي را ملازم فاطمهاو است كه روايتيها  كه مشهورترين آن،شده است

به او موريت را  اين مأمرگ،سازد كه خديجه در بستر  و خاطرنشان ميداند  آن حضرت مي
   2.د پاداش الهي طلب كراسماء براي ،پيامبر هم با شنيدن آناي كه به گونه واگذار كرده بود؛

ل م از حيث تاريخي محل تأ بنت عميسقش به اسماءترديدي نيست كه نسبت دادن اين ن
 به ،ديجه چند سال پيش از وفات خ،طالب چه، اسماء به اتفاق همسرش جعفربن ابي. است

 به ،ها از حبشهآنزگشت  و فاطمه نيز پيش از با)ع(و ازدواج علي 3،حبشه مهاجرت كرده بود
همسر  -  سلمي بنت عميس ، جاي نام خواهرشرود كه نام او به  احتمال مي4.ه بودوقوع پيوست

 ـبه اشتباه در اين حكايت وارد شده باشدبن0حمز    5.عبدالمطلب 

از نقش او به  دهد،  اهل بيت پيامبر نشان ميدارانا از دوست رءت ديگري كه اسماحكاي
 ،اسماء. آورد خن به ميان مي س)س( در مراسم تغسيل و تكفين حضرت زهرا)ع(يار عليعنوان دست

 هاي  ـ كه از تابوت)س( براي فاطمه،از آن را در حبشه ديده بودهايي  كه نمونهاي   سر پوشيدهتابوت
 ـآم    6.كرد و موجبات خشنودي او را فراهم نموداده روباز اكراه داشت 

 )ع( و علي)ص( را نسبت به خاندان پيامبرءها كه ارادت و محبت اسما  اين حكايت،ترديد بي
 يكنند كه محمدبن ابوبكر از سينه مي تلويحاً اين معنا را نيز افادهسازند،در خود منعكس مي

يزي ي پرورش يافته است كه محصول آن چو در دامن چنين مادر چنين مادري شير نوشيده،
او نيستبازي در راه  و فداكاري و جان )ع(ت او به عليجز ارادت و مود .  
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 ي سيماي محمدبن ابوبكر در منابع سنّ

- تري در خصوص محمدبنكه منابع سني ـ در قياس با منابع شيعي ـ اطلاعات كمنظر از اين قطع

. خوردها نيز به چشم ميهاي آنو ابهام در گزارشكنند، نوعي آشفتگي ابوبكر عرضه مي
ها مصروف مام آنتر اهت اما بيش،ده استهرچند شرايط تولد او مورد توجه اين منابع بو

ها باوركردني نبوده است گويي براي آن 1.ان شده استعفّبنپرداختن به نقش وي در قتل عثمان
 عصاي مسلمين كند و  حاكم، شقِي عليه خليفه،كه پسري چون او با تحريك شورشيان

 گرچه برخي از اين منابع،.  اسلامي بر باد دهديوردهاي پدر را در وحدت جامعهآدست
 علتّ به ، بخشايش پدرشبه منظور ،ابوبكر را در پيشگاه خداوندمدبنمحبنعات قاسمتضرّ
بروي ابوبكر و اما برخي نيز كه سعي در حفظ آ 2،اند ردهكت در قتل عثمان، منعكس كمشار

ي  حت3ّ.اند اند، از نقش محمد در اين ماجرا با ترديد سخن گفته محمد ـ داشتهبن او ـ قاسمينوه
جوزي گزارش از باب نمونه، ابن. اند او را در اين ماجرا تبرئه كردهتصريحاً  وبرخي نيز تلويحاً 

- محمدبنمدبن ابوبكر،  مح:هاي  به نامينرشيان مصري با سه تن از عناصر مددهد كه شو مي

هاي ابوبكر در آخرين ساعت اما هيچ ذكري از نقش محمدبن؛ وارد شور شدند،ياسراربنجعفر و عم 
  با نقل روايتي از زبان يكي از شاهدان ماجرا،،شبه نيزعمربن 4.عمر عثمان به ميان نياورده است

5.كند را در قتل عثمان تبرئه ميابوبكرمحمدبن به وضوح،
  

 اند عميس و تعبير پيامبر از خواب او، كوشيدهبنتان كه منابع شيعي با ذكر رؤياي اسماءهمچن
ي نيز با نقل روايتي از ابوبكر را به نيكي رقم زنند، برخي از منابع سنّدبندر محمسرنوشت مقّ

- ناز باب نمونه، زماني كه محمدب. اندترسيم كردهدوران طفوليت او، فرجام ناميموني براي او 
 به جهان همين كه چشم «:ابوبكر به همراه شورشيان وارد سراي عثمان شد، خليفه به او گفت

 برد اما تو آنقدر خود را به نجاست خدانيك به خدمت رسول گشودي، پدرت ترا براي تح
_____________________________________________________________________ 
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محمد كه از . آلوده كرده بودي كه پدرت از شرمندگي ناچار شد ترا از ميانه راه برگرداند
 به خشم آمده بود چنان خليفه را مضروب كرد كه خون از روي او جاري شنيدن اين سخن

   1.»شد

ابوبكر مانع از آن تلويحاً در پي القاي اين معناست كه سرشت ناپاك محمدبن اين حكايت،
 نصيب او شود و سرنوشت نيكويي براي او رقم ،كيند كه دعاي خير پيامبر در مراسم تحش

 گوياي آن است كه ، اوي ورود محمد به خانهي در آستانه،خليفه از سويبيان اين ماجرا . زند
 ه او را به انجام چنان به اوج خود رسيده بود ك،از نظر عثمان، شرارت و ناپاكي ذاتي محمد

  . كردوادار رمانه  آن عمل مجدادن

ها در پيوند با في افراد و ميزان ارزش آني به اهميت انساب در معرد منابع سنّهر چن
- بنتثير اسماءأگونه كه منابع شيعي به تابوبكر، آن اما در مورد محمدبن،نداارشان واقفتب

 پدري ِو يا شخصيت وي را در فضايي دور از عوامل وراثتي عميس بر شخصيت او پرداخته
 شناسانه در باب هاي نسب ترين اشارت ابتدايي. اند متكي نشدهي وي نامه اند، بر شجره ترسيم كرده

- سعد در اين كتاب، هيچ مدخلي را به محمدبن گرچه ابن.  يافتسعدطبقات ابنتوان در  او را مي

هاي ديگر پراكنده است، با  لاي مدخلهابوبكر اختصاص نداده و اطلاعات مربوط به او در لاب
هايي در خصوص مادرش اسماء،  توان اشارت لاي همان اطلاعات پراكنده ميهاين حال، از لاب

  .  يافت، قتل عثمانيلهئهاي او در مس  و نيز دخالت،ش ابوبكرپدر

- جعفر و محمدبن محمدبنيهاي مندرج در اين كتاب، ماجراي مفاخره از جمله روايت

ابوبكر ـ پسران اسماء جعفر و محمدبنكند كه روزي محمدبن سعد روايت ميابن. ابوبكر است
كرد و پدر خود  هر يك ادعاي شرافت مي. دنداز شوهران پيشين ـ با يكديگر وارد مفاخره ش

. ها داوري كند از اسماء خواست تا ميان آن)ع(طالب ابيبنعلي. شمرد را برتر از پدر ديگري مي
 و ،مرد عرب، برتر از جعفرهيچ جوان: اسماء نيز با فراست تمام، خطاب به پسرانش گفت

گاه خود در كه از جاي )ع( پاسخ به عليپس درس.  عرب، برتر از ابوبكر نيستيخوردههيچ سال
 ،به خدا قسم كه شما هر سه نفر از مردان اصيل و شريف هستيد:  گفت،ن جويا شده بودبيآن 

   2.تريها نازلاما تو از آن

 خود آن سعد از آن رو در كتاباما ابن ،ابوبكر نيستگرچه اين حكايت در باب محمدبن
_____________________________________________________________________ 
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شمردن   و هم با نازل،كيد نهدآوري اسماء انگشت تأ زبانفراست و  تا هم بر ، آورده استرا
- دو هدف را در مورد محمدبن ،)جعفر و ابوبكر(ان پيشين اسماء  نسبت به شوهر)ع(ارزش علي

 يشرافت محمد را در يك رابطه  ابوبكر،كه با برترشمردننخست اين: ابوبكر تعقيب كند
 با ، و از سوي ديگر،هاي پدر بشمارد ارزشدار تا محمد را ميراث،فرزندي تعريف كند - پدري
ثيرپذيري شين اسماء، ادعاي شيعيان را در تأدر قياس با شوهران پي )ع(شمردن مرتبت علي  نازل

قلمداد كه موروثي بل ، نه اكتسابي، اش به چالش كشد و شرافت محمد را محمد از پدرخوانده
  . كند

ر دقايق آخر عمرش با ابوبكر د محمدبن،ددارن  اظهار ميي در روايتيبرخي از منابع سنّ
ظر ن ، از كشتن او صرف ابوبكر،حديج خواست تا به خاطر پدرشبن��ل به نسب، از معاوتوس
كوشد تا مدعيات منابع  كردن پيوند محمد با پدرش، مي  هر چند اين حكايت با پررنگ1.كند

 توان دريافت كه ت مي اما به صراح، تضعيف كند اوجويي محمد ازشيعي را در برائت
با اين . ل جسته است پدري و نسبي توسيابوبكر تنها براي فرار از مرگ، به رابطهمحمدبن

گوياي آن است كه ابزار  محمد،ينامه ي به شجرهبع شيعي و سنّحال، دوگانگي رويكرد منا
 اثبات ايراستهاي مختلف، از دعاوي متعارض پشتيباني كند و در  تواند در موقعيت واحد مي

  . مطلوب و دفع مدعيات رقيب به كار گرفته شود

  يجه نت

 نسل دوم مسلمانان بود كه ريشه در اصالت دودماني و يابوبكر از نخبگان برجستهمحمدبن
 و ، بود- گر سياسي سقيفه جانشين پيامبر و بازي- گرچه او فرزند ابوبكر.شرافت ايماني داشت

 اما پيوند ولايي او با برد،بهره مييفه از منزلت والايي داران خلدر چشم دوست از اين حيث،
چنان نقشي در عصر  شناسي و تعهدات ايماني، وظيفهِ موجب شد كه از سر)ع(امام علي

  .اش در تقابل افتدحاكميت آن حضرت ايفا كند كه با موقعيت خانداني

  اسلامي پديد آورد،نگاري در تاريخابوبكربنمحمدچالشي كه موقعيت دودماني و ايماني 
ي شجره ن،بيدر اين  .هاي متفاوتي از او در دو قطب سعادت و شقاوت انجاميدبه انعكاس چهره

منابع نامه به ابزارهايي براي تحكيم مدعيات موافقان و مخالفان بدل شدند تا  و زيستسبن

_____________________________________________________________________ 
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 عاقبت و ِ سني به سوء و منابع، عاقبت يادكنندِ سيرت و حسنِها، از او به پاكيبه مدد آنشيعي 
  . وي گواهي دهندِ سيرتِناپاكي

 توجهي به عوامل وراثتي،و بي ابوبكر، منابع شيعي با كم رنگ نشان دادن پيوند او با پدرش،
 ،)ع(علي اش،و تأثيرپذيري محمد از پدر خوانده اسماء بنت عميس، بر نقش تربيتي مادرش،

و نيز موقعيت ايماني و  )ع(ا در پيوند ولايي با عليهاي سياسي او رنهند و كنشانگشت تأكيد مي
 ،ابوبكربنمحمد منابع شيعي در خصوص موضع ايماني ِ گفتارِبيت شاه .كنندعقيدتي او تفسير مي

 پدرش را  اين كار،دليلشمرد و به  )ع(گانه را غاصب حق عليهمان است كه او خلفاي سه
  .شماتت كرد

از يك سو به  .كنندو موضعي آشفته و چندگانه اتخاذ ميي نسبت به امنابع سنّ در عوض،
 و از ،پردازندنقش وي در تحريك شورشيان عليه عثمان و حتي مشاركت او در قتل خليفه مي

 و از ؛كنندقلمداد مي ابوبكر،  او را در تقابل با مشي پدرش،يشكنانهرفتار وحدت اين حيث،
ل هايي متوسبه روايت ،)ع(علي اش،ت پدر خواندهرنگ نشان دادن تأثيرابراي كم سوي ديگر،

 با نقل روايتي از ،همچنين .ترسيم كنند ابوبكر،  تا سيماي محمد را در پيوند با پدرش،،شوندمي
كنند و نيك محمد، او را به برخورداري از سيرتي ناپاك متهم ميحدر خصوص روز ت عثمان،

  .سازندمي  وتار تيرهآب داوري در باب او را با اين مواضع آشفته،

  منابع 
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 .دارالمعارف :هقاهر تحقيق ثروت عكاشه، ،المعارف، )1969(مسلمعبداالله بن به،قتيابن   - 

  .انتشارات ققنوس :تهران  سيد ناصر طباطبايي،يترجمه ،امامت و سياست ،)1380(-----    - 

  .دارالاحياءالتراث العربي ت،بيرو ،ه و النهايهالبداي ،)1413(اسماعيل كثير،ابن   - 

  . الحلبي البابي عيسي����� :قاهره تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي، ،سنن ،]تابي[ابوعبداالله محمد ماجه،ابن   - 

 . دارالخير:، حققها مصطفي السقا و آخرون، بيروت النبويه� السير،)1416(هشام، عبدالملكابن   - 

انتشارات وزارت فرهنگ  :تهران  عبدالمحمد آيتي،ي،ترجمهالغارات ،)1371(ابراهيمابواسحاق ثقفي،هلالابن   - 
  .د اسلاميارشا و 

 . النبويه�����دار الاحياء  :بيروت عبدالحميد،الدين محمد محيتصحيح ،سنن ،)1970(اشعثبنسليمان ابو داوود،   - 

  .ادب الحوزهنشر  :قم ، الائمه����� في همكشف الغُ،)1346(سيعلي بن عي اربلي،   - 

دفتر نشر فرهنگ  :تهران  هاشم رسولي محلاتي، سيديجمهتر ،مقاتل الطالبيين ،)1380(ابوالفرج اصفهاني،   - 
  .اسلامي

  .دارالنشر فرانتس شتاينر :بيروت تحقيق احسان عباس، ،انساب الاشراف ،)1400(احمدبن يحيي بلاذري،   - 

 .جبيرمنشورات سعيدبن :قم لدين،تحقيق محمد حسين حرزا ،مراقدالمعارف ،)1371(حرزالدين،محمد   - 

  .نشر ني :تهران  محمود مهدوي دامغاني،يترجمه ،اخبارالطوال ،)1346(احمدبن داوود دينوري،   - 

 .عارفدارالم :قاهره تحقيق ليفي بروفنسال، ،نسب قريش ،)1953(عبداالله بن مصعب زبيري،   - 

  .منشورات الشريف الرضي :قم الحميد،الدين عبد تحقيق محمد محي،تاريخ الخلفا ،)1411(جلال الدين سيوطي،   - 

 .مركز نشر كتاب :تهران ،قاموس الرجال ،)1386(محمد تقي شوشتري،   - 

 .كتابفروشي اسلاميهانتشارات  :تهران ،مجالس المؤمنين ،)1375(سيد نوراالله شوشتري،   - 

انتشارات بنياد  :تهران  ابوالقاسم پاينده،يترجمه ،الرسل و الملوكتاريخ  ،)1352(محمدبن جرير ،طبري   - 
 .فرهنگ ايران



 137  سيماي محمدبن ابوبكر در منابع شيعي و سني

 .انتشارات دانشگاه مشهد :مشهد تحقيق حسن مصطفوي، ،الرجال��معراختيار، )1348(حسنمحمدبن  طوسي،   - 

 .دارالثقلين :بيروت ، الاطهار�����الاخبار في فضائل شرح  ،)1994(ابوحنيفه محمد قاضي نعمان،   - 

  .دارصادر :بيروت تحقيق حسين نصار، ، مصر�ولا ،)1379(سفمحمد يو كندي،   - 

 .المرتضويه ���
� نجف، ،تنقيح المقال في علم الرجال ،)1352(عبداالله مامقاني،   - 

 فرهنگ و ارشاد زارتو :تهران تصحيح محمد باقر محمودي، ،بحار الانوار ،]تابي[محمدباقر مجلسي،   - 
 .اسلامي

انتشارات  :تهران قاسم پاينده، ابواليترجمه ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،)1378(حسينبنعلي مسعودي،   - 
 .علمي و فرهنگي

 .دارالمعرفه :بيروت ا،تصحيح خليل مأمون شيح ،صحيح مسلم ،)1994(ابوالحسين بن حجاج مسلم،   - 

 .نشر ني :تهران هدوي دامغاني، محمود ميترجمه ،ردجملنب ،)1367(محمد بن نعمان مفيد،   - 

 .انتشارات علمي و فرهنگي :انتهر،  پرويز اتابكييترجمه ،پيكارصفين ،)1366(نصربن مزاحم منقري،   - 

 . المصريه���
� :قاهره تصحيح حسن المسعودي، ،سنن ،)1930(احمدبن شعيب نسايي،   - 

 .انتشارات علمي و فرهنگي :تهران فر شهيدي، سيد جعيترجمه ،)1369(نهج البلاغه   - 

دارالكتب  :بيروت تحقيق مصطفي عبدالقادر، ،المستدرك علي صحيحين ،)1411(ابوعبداالله محمد نيشابوري،   - 
  .العلميه

انتشارات علمي و  :تهران  محمد ابراهيم آيتي،يترجمه ،تاريخ يعقوبي ،)1378(يعقوبابياحمدبن عقوبي،ي   - 
   .فرهنگي

  

 




